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باز يك صبح زمستاني و يك عالمه رخت
مادرم شسته و انداخته بر روي درخت

شاخه ي خم شده و مادر من مثل هم اند
هر دوتا لرزانند

خسته و خيس و پر از بارانند

عجيب است اين كه مامانم   
غذا را بي نمك كرده

اتو كرده لباسم را
ولي سوزانده، لك كرده

             
نشسته روي يك عينك

شكسته دسته ي آن را
سه تا غمگين شده، بايد

بخندانيم مامان را
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